
  الهيات مسيحيدورة 

  ٤٦ درس

  )٨نجات شناسي (هزاره و ناهزاره اي-بررسي ديدگاه هاي  پس

هزاره اي و ناهزاره -ديدگاه پسدو  هفتمين قسمت از مبحث آخرت شناسي، تحت عنوان بررسي اين درس
  .دروس الهيات مسيحي استاي، از مجموعه 

ه مطالعبه  امروز و، مورد بررسي قرار داديمرو هزاره و مصيبت شناسي -  پيش هايديدگاهگذشته در جلسة 
  . در دوبخش انجام خواهد شد كه خواهيم پرداخت ديدگاه ديگر آخرت شناسيدو 

  .مطالعه خواهيم كردرا  ناهزاره اي ديدگاه موددر بخش و هزاره اي -ديدگاه پسدر بخش اول 

 .مي پردازيمهزاره اي -  ديدگاه پس به بررسي ابتداپس 

 (Postmillennialism)هزاره اي -اه پسديدگ: بخش اول

ديدگاه هاي پيش، پس و ناهزاره اي، همانطور كه از  هايدر مبحث آخرت شناسي مسيحي، اختلاف نظر
 .  مي باشد٢٠موضوع حاكميت هزارسالة مسيح در مكاشفه نحوة تفسير در نامشان پيداست، 

در تفسير سمبليك آيات ، ايهزاره -با پيشاي  هزاره- پس  ديدگاهتفاوت فاحشِ، شدقبلاً اشاره همانطور كه 
ات كتاب مكاشفة يوحنا هروياها، نمادها و تشبي بر هزاره باوران-پس گاهن بطوريكه. كتاب مكاشفه مي باشد

  .مي باشد ٢٠  مكاشفه در رابطه با بخصوص،هزاره باوران- پيشتحت الفظي نگرش   ازكاملاً متفاوت

 يا He Shall Have Dominion تحت عنوان Kenneth Gentryكتر  كتاب آقاي د،ICEانيستيتوي مسيحي 
  .هزاره اي، بچاپ رساند- ميلادي بعنوان مرجع ديدگاه پس١٩٩٢او بايد حاكميت داشته باشد، را در سال 

موضوع حاكميت يا سلطنت هزار از آنجائيكه  ، مي گويدهزاره باوران-  با ديدگاه پسرابطه در Gentryآقاي 
، اشاره  كه جنبة سملبيك دارد مكاشفة يوحناكتابدر  در يك بخش از كلام خدا و آن هم سالة مسيح فقط

  .بطور نمادين در نظر گرفتآنرا بايد ، شده

، مفهوم استعاره اي عدد آن  سبك نگارشرا بر مبنايكتاب مكاشفة يوحنا  ٢٠باب هزاره باوران -بنابراين، پس
  .  تفسير مي كنند، متني در نظر گرفتن بافت موضوع و با١٠٠٠

 تفسير و  بهمناسب آن است كه ابتدا، ٢٠از مكاشفه هزاره اي -  تر ديدگاه پسساده براي درك ،از اين جهت
  .نگاهي بياندازيمكليدي و روند وقايع كتاب مكاشفه نمادهاي نكات و تعبير آنها از 

 .مي كنمجلب هزاره اي - به نكات كليدي كتاب مكاشفه از ديدگاه پستوجه شما را پس 

  بررسي نكات كليدي مكاشفة يوحنا

  )داوري خدا بر يهوديان(مخاطبين و هدف نويسنده 



 Kennethآقاي دكتر .  و هدف كتاب مكاشفة يوحناستمخاطباولين نكتة كليدي اي كه به آن ميپردازيم 

Gentry از نوشتن ا  و هدف نويسنده ر مكاشفة يوحنا بايد ابتدا مخاطبكتابدرك بهتر براي ، مي گويد كه
  .اشاره مي كند  ٩ و ٤، ٣ ، ١:١كاشفه م  و بهمين منظور به،در نظر بگيريماين كتاب 

 زود واقع ديبا ي را كه مي كه خدا به او داد تا امورح،ي مسيسي مكاشفة ع ٩و  ٤، ٣ ، ١:١مكاشفه 
 غلام خود  فرشتة خود فرستاده، آن را ظاهر نمود برلةيوس شود؛ بر غلامان خود ظاهر سازد و به

 ني نبوت را، و آنچه در اني كلام اشنوند ي كه مي و آنانخواند ي كه ميخوشابحال كس . . . :وحنّاي
 اي كه در آسييساي به هفت كلوحنّا،ي  . . . . استكي چونكه وقت نزددارند، يمكتوب است نگاه م

 ي تخت وشيفت روح كه پ و از هد؛يآ ياز او كه هست و بود و م:  بر شما بادي و سلامتضيف: هستند
 هستم، حي مسيسي و ملكوت و صبر در عبتي در مصكي كه برادر شما و شروحنّا،يمن  . . . هستند؛

  )ترجمة كلاسيك. ( به پطْمس شدمي مسميا رهي در جزحي مسيسيبجهت كلام خدا و شهادت ع

آن تحت جفاي  هفت كليساي ،مكاشفة يوحنامخاطبين  مي گويد، از اين آيات در مي يابيم كه Gentryآقاي 
 را از مجازاتي كه قرار بود است كه مخاطبينشكتاب، اين  نگارش ايناز هدف ،  در نتيجه،دنمي باشزمان 

 را تشويق به استقامت و آنهاسازد تا از اين طريق بزودي از طرف خدا بر جفا كنندگانشان رخ دهد مطلع 
  .پايداري نمايد

بازگشت ثانوي نه به  ، ٧:١مكاشفه  معتقدندهزاره باوران - نويسنده، پسبا در نظر گرفتن مخاطب و هدف
  .مي شود ميلادي مربوط ٧٠داوري خدا بر يهوديان در سال به  بلكه مسيح

 ي زدند، و تمامزهي كه او را ني و آناند،ي او را خواهد دي و هر چشمد؛يآ ي با ابرها منك،ي ا ٧:١مكاشفه 
 )ترجمة قديم (.نيآم! يبل. ديد نال خواهني وي جهان برايها امت

 ميلادي ٧٠به داوري خدا بر يهوديان در سال را  اين آيههزاره اي، به چهار دليل - مفسر پس Gentryدكتر 
  . مربوط مي داندتوسط ارتش روم، 

  :دلايل فوق از اين قرارند

  (Context) ، كه اين آيه در آن قرار دارد متني حتوايم )١

 هدف اصلي كتاب مكاشفه )٢

 )٧:١مكاشفه  (اين آيهسمبليك سبك  )٣

 يهوديان به )٧:١مكاشفه  (تلويحي اين آيهو اشاره آموزه هاي مسيح  )٤

 مربوط به داوري خدا و نه بازگشت ثانوي ٧:١هزاره باوران مبني بر اينكه چرا مكاشفه -حال به استدلال پس
  . مي پردازيمبر مبناي اين چهار دليل مسيح مي باشد 

و از خواهيم داشت آنان  بر تفاسير  اي، فقط نگاه اجماليدرسمحدويت زماني اين ه با توجه بمنتهي، 
   .مي كنيم پيچيده خودداري هايبكارگيري استدلا

 قصد دارد تا با استفاده از نمادهاي سمبليك، استعاره و ة مكاشفه بر اين باور است كه نويسندGentryدكتر 
ر چشمي، آناني كه او را نيزه زده اند، تمامي امتهاي جهان و ي از قبيل، آمدن با ابرها، ديدن هاتهتشبي

 كه خدا بزودي يهوديان را بخاطر ،، هشدار دهدش به مخاطبين بكار گرفته شده،٧:١يوحنا در كه  ناليدن،



 اضافه مي كند كه در رابطه با امور آخرت، Gentryآقاي  .مصلوب كردن مسيح مجازات سخت خواهد كرد
  . ونه اصطلاحات در كلام خدا به وفور ديده مي شوداستفاده از اين گ

 كه كردهبه گونه اي بيان را داوري خدا ، ٧:١ در مكاشفه "شخصي كه با ابرها مي آيد"اشاره به بعنوان مثال، 
  .زول مي كند مردم از آسمان نه براي تنبي شخصاً دست بكار مي شود و ، خودانگار خدا

 بخاطر گناهان الهينبوتي از داوري مثلاً . يم در عهدعتيق نيز مشاهده كنيماصطلاح آمدن بر ابرها را مي توان
  . كه مي فرمايد٤- ٣:١ در ميكاه مردم اسرائيل و يهودا

 نيها به زم  خود را در آسمان ترك نموده و از فراز كوهيي خداوند تخت فرمانروانكي ا ٤- ٣:١ميكاه 
 ي مري به دره سرازهاي از بلندليشوند و مانند س ي مثل موم آب مشيها  پاهريها در ز كوه .دي آيم

  .گردند

 را به اين نكته جلب يندر اينجا خدا مي خواهد توجه مخاطب در تفسير اين آيه مي گويد كه  Gentryآقاي 
 كشور قدرتمندي مثل بابليها به شما حمله ور شده، اين وقايع را مثل افراد بي دين و بي دكند كه اگر مي بيني

  .مي باشند ان بخاطر گناهانتشما) داوري(براي تنبيه  توسط خدا اين رخدادها، چون يداه نكنايمان نگ

  . مي باشد١:١٩ تشبيهات استفاده مي كنند، اشعيا تفسير اينهزاره باوران براي - آية ديگري كه پس

 لرزند يابر او م مصر در بر يبتها. ديآ ي مصر م  جنگ  و به  تندرو سوار شده يخداوند بر ابر ١:١٩اشعيا 
  )ترجمة تفسيري (.كند ي م  ضعف  از ترسهاي مصر و دل

. م. ق٦٧٢در سال در هيچ كتاب تاريخي نوشته نشده كه  :مي گويددر رابطه با اين آيه  Gentryآقاي 
 ، گفته باشندمصر هنگام تسخيربه  )كوچكترين پسر سنخاريب(فرمانرواي آشور  Esarahddon ) Ασαραδδων, iddin-ahu-Aššur( رحدونساِهنگاميكه 

  .مي كردكه خداوند را سوار بر ابري تندرو مشاهده كردند كه به جنگ با مصر نزول 

مي باشد  "لتهاي جهانناليدن م"عبارت يوناني  به آن مي پردازد، ٧:١در مكاشفه  Gentryآقاي واژة ديگري كه 
 ، "ملتهاي جهان را"معتقد است كه عبارت  entryGفسير مي كند،  ت" قوم يهود١٢ گريه و زاري "را به كه آن 

  :استدلال ايشان بر اين مبناست. كردرجمه قوم هاي آن سرزمين نيز مي توان ت

آقاي . ناليدندساكن در سرزمين اسرائيل  قبيله ١٢ ميلادي به انجام رسيد، ٧٠هنگاميكه داوري خدا در سال 
Gentry ،اگر چه روميان . استه داوري قوم اسرائيل اشاره كرده در جاهاي ديگر نيز ب مسيحعيسي  مي گويد

 بودند كه آنهاو . بود  و نيزه زدن به مسيحمصلوب شدنفتنة يهوديان عامل بودند كه به مسيح نيزه زدند، اما 
   .نزد قيصر روم، فرياد زندند مصلوبش كن، مصلوبش كن، پادشاه ما قيصر است

  :بعنوان نمونه

  )ترجمة قديم (!در جواب گفتند، خون او بر ما و فرزندان ما باد )ديهو(تمام قوم  ٢٥:٢٧متي 

 بر نانيد يدست ب  كرده شد و شما بهمي خدا به شما تسليشداني و پتيبر مش آن مرد بنا ٢٣:٢اعمال 
  )ترجمة مژده (.دي كشتده،ي كشبشيصل

. ديزاني مردگان برخ ازد،ي كشتده،ي كشبي را كه شما بر صليسي پدران ما، همان عيخدا ٣٠:٥اعمال 
  )ترجمة مژده(

   .تائيد مي شودنيز  ١٦- ١٤:٢، اول تسالونيكيان ٣٩:١٠، ٥٢:٧، ١٥-١٣:٣اين مطلب در اعمال 



علاوه بر مخاطبين و هدف نويسندة كتاب مكاشفه نكتة كليدي ديگر، تعيين هويت دو موجود خبيث و وقايع 
  .مربوط به آنهاست

  شناسايي دو موجود خبيث

  .چنين مي گويدبه اولين موجود خبيث در اشاره  ١:١٣مكاشفه 

 سر   جانور هفت نيا. آمد ي بالا ماي از در  كه دمي داي را در رو يبيجانور عج   هنگام نيدر ا ١:١٣مكاشفه 
ترجمة  (. بود  شده  نوشته يزي كفرآم  هر سر او نام ي بود و رو  تاج كي او   هر شاخ يرو.   شاخ  و ده داشت

  )تفسيري

  . اشاره دارد، چنين  به دومين موجود خبيث٥- ٣:١٧مكاشفه 

 سوار شده كه از ي بر وحش قرمزدمي را دي برد و زنابانيپس مرا در روح به ب ٥-٣:١٧مكاشفه 
 و قرمز ملبس بود و به طلا و يو آن زن، به ارغوان داشت  كفر پر بود و هفت سر و ده شاخينامها

و بر  . خود داشتي به دست خود پر از خبائث و نجاسات زناني زريا الهي و پني مزديجواهر و مروار
  .اي و مادر فواحش و خبائث دنمي اسم مرقوم بود، سِرّ و بابل عظني ااشي شانيپ

دومين   ونسبت مي دهد امپراطوري رومبه را ناميده شده وحش  ي كهاولين موجود خبيث Gentryآقاي 
  .را شهر اورشليم مي داند حش نشسته استبر وة بزرگي كه فاحش  يعنيشخص خبيث

  :كه مي فرمايد مي كنند رجوع ١٥:١٩يوحنا   بهاين بخش هزاره باوران در تفسير- پس

 پادشاه اي گفت، آشاني به الاطسيپ!  كنبشيصل! دار دار، بر  زدند، او را برادي فرشانيا ١٥:١٩يوحنا 
  !مي نداري پادشاهصرياز ق ري كَهنَه جواب دادند كه غيشما را مصلوب كنم؟ روسا

روساي يهود با تكيه بر همانطور كه در اين آيه و آيات نظير اين مشهود است،  گويند،مي  Gengryآقاي 
، نشستن فاحشه بر وحش به مفهومد كه ايشان نتيجه مي گير به صليب كشيدند،امپراطوري روم مسيح را 

  . مي باشديسي مسيح اتكاي روساي يهود بر حاكميت روم براي مصلوب نمودن ع

 كه مي باشدهمان شهر اورشليم  معتقدند كه بابل فاحشة بزرگ  ١٨هزاره باوران بر مبناي مكاشفه باب - پس
 نيز رنگ فاحشه و لباس اوهمچنين مي گويند كه  .شده استبه خون انبيا، مسيح و شهيدان مسيحي آغشته 

  .اشاره دارد آمده است، ٦-٥:٢٨خروج كه در  لباس كاهن اعظم و تزئينات معبد يهود به بطور سمبليك

ط آن با ابترا بما كمك مي كند درك مفهوم تشبيه ازدواج و ٢٠نكتة كليدي ديگري كه در تفسير مكاشفه 
  . رابطة خدا با قومش مي باشد

  تشبيه ازدواج در رابطة خدا با قومش

رابطة خدا با قومش شده، شريح در تات زيبايي كه در كتاب مقدس هيكي از تشبي مي گويد Gentryآقاي 
  .مي باشدرابطة زناشويي 

  :بعنوان مثال

  )ترجمة تفسيري (.، شوهر تو خواهد بود  است  خداوند قادر متعال  نامش  تو كه نندهيآفر ٥:٥٤اشعيا 

  )ترجمة كلاسيك... (   هستم)قوم يهود ( شوهر شما)يهوه ( من ... ١٤:٣ارميا 



   خواهم  تازه ي عهدهوداي و  لي اسرائ ي با اهال  كهديآ ي م يروز«: ديافرم يخداوند م ٣٢-٣١:٣٣ارميا 
 از   آوردنشان روني ب  هنگام  آنها به  با پدران  كه ي نخواهد بود عهد نيشي عهد مانند عهدپ نيا . بست
   همچون  من نكهي را شكستند با ا  عهد را اجرا نكردند و آن  آن شاني ا چون.   مصر بستم نيسرزم
  )ترجمة تفسيري (. نمودم ي م  و محافظت  دلسوز از آنها مراقبت يشوهر

قوم اسرائيل مي پردازد و در ارميا همسرش يعني  شرح خيانت ي بههطور تشب تماماً ب٣ارميا باب خداوند در 
  . نيز در اين رابطه چنين مي گويد٧:٥

   مرا ترك  فرزندانتان ي حت ؟ چون بخشم شما را ب توانم ي م  چگونهگريد«: ديگو يخداوند م ٧:٥ارميا 
 تشكر،  ي بجا ي بشوند، ولري تا س  آنها دادم  به  خوراك من. پرستند ي م ستي خدا ن  را كه اند و آنچه گفته
  )ترجمة تفسيري. ( كردند ها تلف  خود را با فاحشه  شدند و وقت ي زناكار غرق

  .داردل اشاره خدا از طريق انبياي ديگرش نيز به خيانت اسرائي

  ي برا  را كه ي كردند، و پسران يپرست  شدند، بت  زنا و قتل مرتكب) قوم يهود(  شانيا ٣٧:٢٣حزقيال 
  )ترجمة تفسيري (.، سوزاندند  كرده ي خود قربان يها  بودند بر قربانگاه دهيي زا من

  . بسيار غم انگيز و دردناك است٢:٢لحن خدا در هوشع 

از او . ستمي شوهر او نگري شده است و من ديگري زن مرد دراي كن، زخيوبمادرت را ت ٢:٢هوشع 
  )ترجمة تفسيري ( نكند؛ي خودفروشگري دست بردارد و ديبخواه تا از فاحشگ

 را طلاق نامة اسرائيل مي مي باشدهفت مهر ، داراي ٨ و ٦، ٥در مكاشفه بابهاي  ، طوماري كه  Gentryآقاي 
  :ياتي از عهدعتيق اشاره مي كند كه از اين قبيلندداند و در اين رابطه به آ

   مرا تركزي او ن نكي و ادي، نترس ام  داده  را طلاقوفا ي ب لي اسرائ  من  كهدي دهوداي  نكهيا ا ٨:٣ارميا 
  .  است  رفته يپرست  بت ي و بسو  داده يگر ي روسپ  به ، تن كرده

   شما را بخاطر گناهانتان، شي از پدتري بار شد فت هد،ي نكن  مرا اطاعت اگر باز هم ١٨:٢٦لاويان 
  . كرد  خواهم مجازات

هويت دو زن در مكاشفة يوحنا تعيين  مي گيرند، در نظر هزاره باوران- پسنكتة كليدي ديگري كه 
  .مي باشد

  اورشليم سماوي / عروس مسيح

. در مقابل هم قرار دارند كه را بطور سمبليك مي بيننددو زن  تصوير ة يوحنامكاشفهزاره باوران در - پس
 دومينهويت و مي باشد زميني كه نمادي از قوم يهود است اورشليم  فاحشة بزرگ،  يعنين زناولي هويت

   . يعني اورشليم آسماني كه نمادي از مسيحيان مي باشد، يا كليساعروس مسيح ،زن

 از كه همانا عروس مسيح ميباشد،  كه مكاشفة يوحنا در رابطه با توصيف دومين زن مي گويد Gentryآقاي 
  .  تا شكوه نجات را به تصوير بكشد،كردهالفاظ شاعرانه و ستودني استفاده 

  .از اين قرارند اين تصاوير

  .  تصويري از هماهنگي و آرامش است١:٢١در مكاشفه  نبود دريا -



در . استفاده مي كردنداختلافات و مشكلات از  تصويريدريا بعنوان تلاطم  از در عهدعتيق غالباًانبيا  -
  مي گويد ما١:٥ روميان چنانكه.  نيستنشاني از چنين درياي متلاطميصورتيكه در مسيحيت، 

 . با خدا آرامش داريممسيحيان

 مسيحيان، كه در عهدجديد از تلويحي تصويري ٢٢:٢١در مكاشفه  هيكل يا معبدعدم نياز حضور  -
 ١٦:٣، اول قرنتيان ٢٠-١٩:٢ آياتي چون افسسيان كلام خدا در. ، استعروس مسيح خوانده شده اند

كه ما مسيحيان هيكل خدا هستيم چون  مي فرمايد ٩و٥:٢، اول پطرس ١٦:٦ و دوم قرنتيان ١٥:٦و 
 .مسيح در ما زندگي مي كند

 تصويري از" پاك كردن هر اشكي از چشمان مقدسين"عبارت :  و٤:٢١عدم مرگ و ناله در مكاشفه  -
 . نيز به آن اشاره شده است٥٠:٦٠يوحنا كه در اني و يافتن حيات جاوداني است پيروزي بر مرگ روح

 . نيز به آن اشاره دارد١:٣اول يوحنا است كه در خانوادة الهي تصويري از   ٧:٢١مكاشفه  -

 كه تصويري از جلال خدا در كليسا بعنوان عروس  به جواهرات عروس اشاره مي كند١١:٢١مكاشفه  -
 )ترجمة قديم (. استني بلور،شمي چون  وورش مانند جواهر گرانبهانمسيح مي باشد كه 

اورشليم جديد يا   ديگري ازتصاوير تشبيهينيز  ١٤- ١٢:٢١فنداسيون و ديوارهاي محكم در مكاشفه  -
 . مي باشندعروس مسيح

همين به . داند منطبق بر ساير آيات عهدجديد مي را تماماً  و توصيفاتيتشبيهتصاوير  اين Gentryآقاي 
ملكوت خدا يا ملكوت مسيح در دورة عهدجديد   همان  سالة مسيح١٠٠٠حاكميت  كه  استجهت، بر اين باور

  .يا عصر كليسا است

 نمادهاي سمبليك و نقش آنها در عناصر كليدي كتاب مكاشفه، نكتة ديگري كه در درك مفهوم  برعلاوه
 در نظر گرفتن ترتيب موضوعي بابهاي مكاشفه مي هزاره باوران بما كمك مي كند-  از ديدگاه پس٢٠مكاشفه 

  .باشد

  .هزاره باوران مي پردازيم- پس در اينجا بطور اجمالي به مطالعة روند موضوعي بابهاي مكاشفه از ديدگاه پس

  ترتيب موضوعي بابهاي مكاشفه

  . نشسته استحاكميت خود بر تخت در باب چهارم، خدا 

   و  را صادر مي كنداسرائيلطلاق نامة  خدا باب پنج، مكاشفه در

  . نمايدرا اعلام مي اش  داورية بزرگ بر علية فاحشباب ششمكاشفه در 

   .مي پردازدشد، انجام   خدا هايي كه توسطمجازاتكتاب مكاشفه به شرح  ١٩ الي ٦بابهاي 

  . چنين مي خوانيم٢١ و ١٩:١٦بطوريكه در مكاشفه 

   صورت  به  هماي دن ي شهرهاري و سادي گرد  قسمت ه سزي ن  بابل   شهر بزرگ٢١ و ١٩:١٦مكاشفه 
   غضب  جام  نكرد، بلكه يپوش  چشم  بابل  خدا از گناهان، بي ترت ني ا به.  درآمدند  سنگ  پاره يها توده

   آن  هر دانه  كه ي تگرگد،ي بار  بر سر مردم ي وحشتناك تگرگ ... د؛ي او نوشان ، به  قطره نيخود را تا آخر
  )ترجمة تفسيري (. خدا كفر و ناسزا گفتند  به  وحشتناك ي بلا ني ا ي برا و مردم!  بودلوي ك هپنجا



هزاره باوران در تفسير اين آيات در نظر مي گيرند، اين است كه تگرگهاي سفيد اشاره -نكتة جالبي كه پس
،  بكار بردن اورشليم معبدروميان با منجنيق براي خرابي سفيدي كه سنگهايشده در اين آيات را تشبيهي از 

  .مي دانند

با عيسي مسيح ) عروس مسيح(، كه تشبيهي از وصال كليسا  مي پردازدعروسي بره به ٢١الي  ١٩مكاشفه 
  . چنين مي خوانيم٢:٢١ در مكاشفه مي باشد،) داماد آسماني(

. آمد ي م نييخدا پا   از جانب  از آسمان  كه دمي را د مي شهر مقدس اورشلوحنا،ي،  و من ٢:٢١مكاشفه 
   داماد آماده  ملاقات ي خود را برا  بود كه  عروس كي  ييباي ز  به ميشهر اورشل!  بود ي باشكوه  منظره چه

  ! باشد كرده

ه ك مي داندسمبلِ مسيحيت  ،در اين آيهرا  اورشليم آسماني Gentryآقاي همانطور كه قبلاً هم اشاره شد 
  .ه، بشودزناكار شدبا پشت كردن به خدا  مي آيد تا جايگزين يهوديتي كه

  .ايشان در اين رابطه به آياتي از اين قبيل اشاره دارند

 است كه خود و ي كنونمي در عربستان و برابر با اورشلناي كوه سندةيهاجر نما ٢٦- ٢٥:٤غلاطيان 
  )فسيريترجمة ت. ( آزاد و مادر همة ماستي آسمانمياما اورشل.  گرفتارنديفرزندانش در بندگ

 بلكه د،ي نشده اكي نزدي كوهني ؛ شما به چنستي امور ننياما سروكار شما با ا ٢٣- ٢٢:١٢عبرانيان 
شما وارد محفل شاد . دي آمده اي آسمانمي اورشليعني زنده ي و به شهر خداوني به كوه صهمايمستق

 آن ، در آسمان ي كه نام اعضادي قدم گذاشته اييسايشما به كل .دي از فرشتگان شده ايشماريگروه ب
 يافتگاني نجات ي كه داور همه است ؛ به روحهادي آمده اييشما به حضور خدا. ثبت شده است 

   )ترجمة تفسيري (. انددهي كه در آسمان به مرحله كمال رسدي شده اكينزد

ر مي توانيم به  راحت ت،هزاره باوران از نمادها و ترتيب وقايع در كتاب مكاشفه- حال با درك نگرش پس
  . بپردازيم،دارد سالة مسيح اشاره ١٠٠٠ كه در آن به حاكميت ٢٠ مكاشفه برتفسير آنان 

گيريم  آخرت شناسي است، پي ميديدگاه هاي متفاوت، كه مرجع اصلي ٢٠پس ادامة مطلب را از مكاشفه باب 
مطالب اين بخش را با ساير  سالة مسيح و ١٠٠٠هزاره باوران موضوع حاكميت - كه چگونه پسخواهيم ديدو 

   . تفسير و تعبير مي كنند و  كه بررسي كرديم مرتبط مي دانندنمادهايي

  .  مي پردازيم در اين بخش، به تعريف واژه هاي كليدي، ابتدابراي اين منظور

  . سالة مسيح مي باشد١٠٠٠حاكميت  ،٢٠ در مكاشفه اولين واژة كليدي

   سالة مسيح١٠٠٠حاكميت 

بزودي به انجام  مي گويد كه اين وقايع فهش مكا در ابتداي كتابي رسوليوحناايد يادآور شد كه در اينجا ب
  . د رسيدنخواه

  :كلام خدا در اين رابطه مي فرمايد

 فرشته خود را ا،ي ارواحِ انبي و راست است و خداوند خداني كلام امنيو مرا گفت، ا ٦:٢٢مكاشفه 
  . واقع شود، نشان دهدديبا يكه زود مفرستاد تا به بندگان خود آنچه را 



  . استكي كه وقت نزدراي كتاب را مهر مكن زني  و مرا گفت، كلام نبوت ا ١٠:٢٢مكاشفه 

 به وقوع  كوتاه سالة مسيح چطور در اين فاصلة زماني١٠٠٠سوالي كه پيش مي آيد اين است كه حاكميت ال ح
  مي پيوندد؟ 

در رابطه با مجازات هايي كه  قرار   كتاب مكاشفه١٩ الي ١خدا از بابها  هزاره باوران در پاسخ مي گويند،- پس
نگاهي به  كلام خدا ٢٠مكاشفه  در حاليكه در، است بزودي براي قوم اسرائيل به وقوع بپيوندند سخن گفته

  . آينده مي اندازد تا نتايج همة اين مجازات ها را به مخاطبينش اعلام كنددروقايع دورتري 

 ١٠٠٠ ، حاكميتمي دهد كه بزودي وعده خداهزاره اي معتقدند كه -ر گرفتن اين مطلب، پيروان پسبا در نظ
  . آغاز مي شود يا عصر كليسا مسيحةسال

ار، م با مفاهيمي از جمله بيش١٠٠٠عدد سمبليك بايد توجه داشت كه در كتاب مقدس، با توجه به اين موضوع، 
  . تگرفته شده اس، بكار دست نيافتني و كامل

  :بعنوان مثال

 نه به مفهوم تحت الفظي بلكه، ١٠٠٠عدد  ،٦:٢٠ و خروج ١٠:٨٤، مزمور ١٠:٥٠، مزمور ١١:١تثنيه   آياتي چون،در
  . مي باشد بيشمار مفهوم هباستعاره اي بطور 

  :مثلاً

 . نمك ي م  دارند، رحمت  مرا نگاه  دارند و احكام  مرا دوست  كه ي بر آنان تا هزار پشت ٦:٢٠خروج 
  )ترجمة كلاسيك(

رحمت خود را از نسل او فقط تا نسل هزارم رحمت خواهد كرد و قطعاً منظور خداوند از اين آيه اين نيست كه 
  .هزار و يكم به بعد قطع خواهد كرد

از ديدگاه   مي باشند، مسيحة سال١٠٠٠ حاكميت وقايع  واژه هاي كليدي كه مربوط بهحال بيائيد به بررسي
  .بپردازيمي، هزاره ا- پس

   سالة مسيح١٠٠٠وقايع حاكميت بررسي واژهاي مربوط به 

به زنجير كشيده شدن " عبارت ٢٠اولين واژة كليدي مربوط به وقايع حاكميت هزار سالة مسيح در مكاشفه 
  . مي باشد،"شيطان

  :اين رابطه چنين مي فرمايدكلام خدا در 

 بزرگ در يري با اوست، و زنجهي هاودي و كلد،يآ يمد  از آسمان فرويا  فرشتهدميو د ٣-١:٢٠مكاشفه 
 تا هزار دي است، گرفت و در بند كشطاني شاي سياو اژدها را، آن مار كهن را، كه همانا ابل .دست دارد

 گري درانداخت و در بر او قفل كرد و مهر بر آن نهاد تا قومها را دهيو او را به هاو سال در اسارت بماند
  .ديآ  ه سر تا آن هزاربدينفر

بخاطر كاري كه عيسي مسيح بر  در رابطه با زنجير شدن شيطان در اين دوره، مي گويند، ،هزاره باوران- پس
  . انتشار يابد تمام دنيا د كشيده شد تا بشارت ملكوت خدا درروي صليب انجام داد، شيطان در بن



نچه را كه يوحنا در مكاشفه  آ٢٩-٢٨:١٢عيسي مسيح در متي هزاره باوران چنين است كه - استدلال پس
  .عملاً انجام مي دهداشاره مي كند،  ٣-١:٢٠

  .در رابطه با يك مطلب سخن مي گويند ٢٩-٢٨:١٢متي  و ٣-١:٢٠مكاشفه به گفتة آنها، بعبارتي 

 كه دي بداننيقي كنم، ي مروني را بوهاي روح خدا دةواسط  به)عيسي مسيح (اگر من ٢٩- ٢٨:١٢متي 
 و اسباب او را دي زورآور درآي بتواند در خانة شخصيچگونه كس.  استدهيا رس خدا به شميپادشاه

  )ترجمة هزارة نو. (غارت كند، مگر آنكه اول آن زورآور را ببندد

 كه ملكوت دي كنم ، پس بداني مروني روح خدا، ارواح ناپاك را بلهياگر من بوس: ترجمة تفسيري
 بكشد، مگر روني بطاني تواند حكومت را از چنگ شي نميكس.  شما آغاز شده استانيخداوند در م

  . نخست او را ببنددنكهيا

زنجير كردن شيطان همان، در بند كردن او و يا هزاره باوران نتيجه مي گيرند كه -بنا بر اين استدلال پس
ين قبيل  مي باشد و در اين رابطه به آياتي از ا جهت فريب ندادن قومها،بيرون افكنده شدن او از اين جهان

  : اشاره دارند

 در اين رابطه چنين مي ١٥- ١٤:٢ و عبرانيان ١٥-١٤:٢پولس رسول در آياتي چون كولسيان بعنوان مثال، 
  .گويد

 باشند، او ي گوشت و خون مي فرزندان خدا، انسان هستند و دارانياز آنجا كه ا ١٥- ١٤:٢عبرانيان 
 توانست ي فقط با انسان شدن مرايآمد؛ ز گوشت و خون شد و به شكل انسان درزين) عيسي مسيح(

 كه صاحب يطاني، ش را نابود سازدطانيبا مرگ خود، قدرت ش و رد،يجانش را در راه ما فدا كند و بم
 را كه در تمام عمرشان در وحشت مرگ ي توانست آناني راه بود كه منيتنها از ا . مرگ بودارياخت

  )ترجمة تفسيري (. بخشديي ترس بودند، رهاري بردند و اسيبسر م

 ميلادي ٧٠ در بند بودن شيطان با مرگ و قيام مسيح آغاز شد و در سال هزاره باوران،- به گفتة پسبنابراين،
، و در طول تاريخ كليسا كه وقوع پيوستانجاميد، به مذهبي با مجازات يهود كه به خاتمه دادن سيستم فاسد 

  . دارد ادامه ، هزار ساله مسيح است١٠٠٠همان حاكميت 

در بند شدن شيطان به مفهوم نابودي كامل و يا هزاره باوران از - تفسير پسالبته بايد توجه داشت كه 
  . مي باشدغيرفعال بودن او نيست، بلكه به معني محدود شدن او

 اهي و در سدر بند نهاد را شاني رحم نكرد، بلكه ادندي كه گناه ورزيخدا بر فرشتگان ٤:٢پطرس ٢
  )ترجمة مژده ( نگاه داشته شوند؛ي داوري محبوس كرد تا براكي تاريچالها

كاهنان علاوه بر به زنجير كشيدن شيطان، عبارات كليدي ديگر در حاكميت هزارسالة مسيح، واژه هايي چون 
  .، مي باشند٦:٢٠در مكاشفه خدا و قيامت اول 

 تسلّط ي موت ثاننهايبر ا.  داردي اول قسمتامتي كه از قيخوشحال و مقدس است كس ٦:٢٠مكاشفه 
  )ترجمة كلاسيك (. خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند كردحيندارد بلكه كاهنان خدا و مس

  .نيز به مقام كاهن چنين اشاره نموده است ٦:١در مكاشفه ي رسول يوحنا



 پدر  يعني تا خدا  ه كرد  منصوب  كاهن  مقام  خود، به  و سلطنت ما را در ملكوت) مسيح(او  ٦:١مكاشفه 
  )ترجمة تفسيري (. ميي نما او را خدمت

 مي گويد تائيد كرده ٢٠ آنچه را كه در مكاشفه ١مكاشفه هزاره باوران از اين دو آيه نتيجه مي گيرند كه -پس 
  .ده استنمو را در ملكوتش به مقام كاهن منصوب  مسيحيان ما،و اضافه مي كند كه مسيح در حال حاضر

  :بعنوان مثال.  در رسالاتشان بارها اشاره كرده اند نيزاين مطلب را رسولانويند كه آنها مي گ

   و قوم، يسي ع مان  پادشاه  خدا، و كاهنان دگانيشما برگز. ديستي ن شما مانند آنان ٩:٢اول پطرس 
شما را از    خدا چگونه  كهدي ده  نشان گراني د  به بي ترت ني ا  تا بهد،يباش ي خدا م  و خاص مقدس

  )ترجمة مژده (.  است  نموده  خود دعوت بي نور عج  به يكيتار

  : كهه داردراشااين گونه  ،و دو گروه افراد دو قيامت  عبارات كليدي ديگر از جمله، دو به٦- ٥:٢٠مكاشفه 

و ) ٤آية ( از قيامت اول نصيب خواهند داشت ،گروه اول، روح شهيدان و آنهائيكه وحش را پرستش نكردند
  ).٥آية (خواهند شد نبهرمند اول گروه دوم گناهكاراني هستند كه از قيامت 

   و قدرتاري اخت شاني ا  بر آنها نشستند و به ي و كسان دمي د ييها  تخت آنگاه ٤ ٦-٤:٢٠مكاشفه 
  دهي خدا سر بر  وكلام يسي ع غامي پ  اعلام  بسبب  كه دمي را د ي كسان ي جانها سپس.  شد  داده يدادرس
   و علامتشد بودن دهي را نپرست اش  و مجسمه ثي جاندار خب  كه دمي را د ي آنان ي جانها نيهمچن. شدند
 هزار  حي و با مس را از سر نو آغاز كردند ي زندگ، ي همگ نانيا.  خود نداشتند ي و دستها يشانيرا بر پ

 خواهد داد؛   رخ  هزار سال  آن اني در پا ي بعد امتيق.  است”   اول امتيق “ ني   ا٥ . نمودند  سلطنت سال
   اول امتي ق ني در ا  كه ي و مقدسند آنان    خوشبخت٦ . خواهند شد  زنده  مردگان هي، بق  زمان در آن
  ، با او هزار سال  بوده حي خدا و مس  كاهنان  ندارند، بلكه ي هراس چي ه  دوم  از مرگ نانيا.  دارند يسهم

  )ترجمة تفسيري (.رد خواهند ك سلطنت

اشاره به يك تحول روحاني يعني قيامت اول هزاره باوران اين عبارات را اينگونه تفسير مي كنند كه - پس
 اما. به همين دليل در آية شش آنها را خوشبخت مي خواند ،مسيحيان استتبديل موت به حيات يا تولد تازه 

  .دشومردگان مي رستاخيز بدن است كه شامل همة به قيامت دوم مربوط 

  نتيجه گيري

 نتيجه گيري آنان از اين باب بدين ،٢٠هزاره باوران از عبارات كليدي در مكاشفه - با توجه به تفسير پس
، بايد مكاشفة يوحنا مي باشندكتاب خاطبين م، كه قليت جفا ديدة قرن اول يعني مسيحيانا ،صورت است كه

آنها بايد درك مي كردند و مي فهميدند كه  . را تحمل كنندتشويق و تقويت مي شدند تا بتوانند آن زحمات
زندگي شان را براي بلكه د، نمرگ آنان بخاطر مشكلات جزئي و منطقه اي نيست، كه در تاريخ محو مي شو

 در ايمان مسيحي خود ،تا آخرمي بايست پس  .وقف كرده اندهدفي كه نتايج بسيار پرجلال و جاودانه دارد، 
  .دنحمات روميان و يهوديان مقاومت كنزجفا و در زير 

 خاتمه مي ديم و بررسي بخش دوم يعني ايهزاره -با اين گفته به مطالعة بخش اول تحت عنوان ديدگاه پس
  . را آغاز مي كنيم ناهزاره ايديدگاه

  ديدگاه ناهزاره اي: بخش دوم



اكيد بر بازگشت ثانوي عيسي ناهزاره باوران آخرت شناسي را حاكميت خدا در تاريخ نجات بخش بشر با ت
با توجه به ساير بصورت نمادين  را نه بطور تحت الفظي بلكه ٢٠ از اين جهت تفسير مكاشفه .مسيح مي بينند

  .بخش هاي كلام خدا در نظر مي گيرند

 . ديدگاه ناهزاره اي شباهت زيادي با ديدگاه پس هزاره اي دارد

شت ثانوي مسيح پس از حاكميت هزارساله صورت مي گيرد و بعنوان مثال هر دو ديدگاه معتقدند كه بازگ
  .شامل اين پيامدهاست

  . بازسازي مي گردد،آفرينشي كه بخاطر گناه زير لعنت بود آزاد شده) ١

  .فرصتي براي رهايي نخواهد بودديگر اميدِ نجات پايان مي پذيرد و ) ٢

  .براي همگان يك داوري نهايي خواهد بود) ٣

  .دني براي برگزيدگان و گناهكاران خواهد بوديك رستاخيز ب) ٤

  .مرگ براي هميشه از بين خواهد رفت) ٥

 جزئيات مشابه خودداري مي كنيم و تكرار از ديدگاه ناهزاره اي،در اينجا براي معرفي با وجود اين تشابهات، 
  .مي پردازيمهزاره اي -  اين ديدگاه با ديدگاه پسبه چند اختلاف نظرِ

.  از تولد تا بازگشت ثانوي او مي باشد،با فرمانروايي مسيح ،حاكميت هزارساله معتقدند كه ناهزاره باوران
 با مسيح ، وضعيت مياني، يعني پس از مرگ تا رستاخيز بدن رامسيحياني كه در اين دوره مي ميرند

همراه با   در آسمان بر دست راست خداي پدر نشسته و اكنون عيسي مسيح،بنابراين .فرمانروايي مي كنند
  .يت مي كند تا بازگشت ثانوي خود حاكمبر قلوب مسيحيان  وفات يافته اشمقدسين

 ناهزاره باوران به عصر طلايي و كاميابي ملكوت خدا بر زمين، پيش از بازگشت ثانوي مسيح معتقد ،در نتيجه
ي كليسانموده شرفت ا بازگشت ثانوي عيسي مسيح پيتآنها بر اين باورند كه شرارت و بي ايماني . نيستند

  . هد داداخداوند را تحت فشار قرار خو

 همانطور كه قبلاً هم اشاره شد اين .شد ملتهاي جهان نخواهد  همة موفق به شاگرد ساختن،بعبارتي، كليسا
 تفاوت چشمگير بين دو ديدگاه ناهزاره و پس هزاره ،اين. پيروزي در قلوب مسيحيان صورت خواهد پذيرفت

  . استاي 

  .اشاره مي كنندكلام خدا در اين رابطه چنين اره باوران از ناهز

ترجمة  (. خواهد بود كه همه دشمنان خود را نابود سازدي تا زمانحيسلطنت مس ٢٥:١٥اول قرنتيان 
  )تفسيري

 و سرپرست سي قرار داد، و او را مقرر كرد تا رئحي مسيهاي پاري را ززيخدا همه چ ٢٢:١افسسيان 
  )مة تفسيريترج. ( باشدسايكل

 ميلادي، سايه اي از يك رخداد جهاني در ٧٠كه نابودي اوشليم در سال بر اين باورند پيروان ناهزاره اي، 
 نبوت عيسي مسيح در رابطه با نابودي هيكل بر كوه زيتون، همچنين اشاره ،بنابراين. انتهاي تاريخ مي باشد

  . واقع شوددر جهان شت ثانوي اش قبل از بازگدر آخر زمان، به وقايعي بود كه مي بايست 



ناهزاره باوران مي گويند كه شخصيت دجال يا وحش اشاره به مجموعه اي از مخالفت ها يا دشمني ها عليه 
 شاهد وقايعي به امروز همچنانتاريخ كليسا تا   كه، مي گويندهادشمني  اين در رابطه با  آنها.ملكوت خداست

   .مي باشداز اين قبيل 

 براي از بين بردن ايمان مسيحي توسط روم، آموزة  سال اول٣٠٠جفاي شديد بر كليسا در : لبعنوان مثا
قرون ( مسيح، آلودگي هاي كليساي كاتوليك در دوران تاريك كليسا  الوهيت در انكارAriusبدعت آميز 

، فرضية ) عقلاعتقاد به خدا از روي استدلال و( در قرن هفده و هجدهم (Deism)، خدا باوري برهاني )وسطي
نهضت ، (Higher/Historical Criticism)نقد تاريخي متون اصلي كتاب مقدس تكامل در قرن نوزدهم، 

به ايمان مسيحي و ملكوت خدا امروزه  جنين و بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي كه طرفداران سقط
  .يورش برده اند

  .ت وحش و يا دجال را تشكيل مي دهند هوي، همة اين مواردناهزاره باوران نتيجه مي گيرند كه

  : چنين مي خوانيم١٨-١٦:١٣در رابطه با نشان وحش در مكاشفه 

 دارد كه بر  ي وا مني و غلام و آزاد بر اري و دولتمند و فقري و صغريو همه را از كب ١٨- ١٦:١٣ مكاشفه
 يواند كرد، جز كس و فروش نتدي خركس چي هنكهيو ا . گذارندي خود نشانيِشاني بر پايدست راست 

پس هر كه فهم دارد، .  حكمت استنجايدر ا . عددِ اسم وحش را داشته باشداي اسم يعنيكه نشان، 
   . كه عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش استرايعدد وحش را بشمارد، ز

بر .  درك نمود١:١٤ و ٧مفهوم نشان وحش را بايد در نور آياتي چون مكاشفه باب ناهزاره باورن معتقدند كه 
 ساكن شدن روح القدس در مسيحيان ،همان گونه كه بر اساس كلام خدا: اين اساس چنين استدلال مي كنند

اعمال كسانيست كه به حاكميت نشان وحش نيز سمبل سمبل مالكيت و برگزيدگي آنان است، به همانطور، 
   .را به غير مسيحيان نسبت مي دهدديدگاه ناهزاره اي همچنين شخصيت فاحشة بزرگ  .شيطان وفادارند

اگر ندانيم كه هدف خدا در تاريخ چيست نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه در ناهزاره باوران مي گويند، 
مبني بر كتاب مقدس يك ديد كلي از كل بعبارتي هر مسيحي بايد بتواند . شناخت و درك الهي رشد كنيم

  .جلال نام پسرش بكار مي گيرد، داشته باشداينكه چگونه خدا ايماندارانش را براي 

هدف از مطالعه و كاربرد  ناهزاره اي مي باشد،  معاصر در ديدگاهكه يكي از صاحب نظران Sam Stormsآقاي 
 .مبحث آخرت شناسي را در چهار مورد خلاصه مي كند

 را با هم در مسيح يخ تاروقايعآخرت شناسي در اين خلاصه شده است كه بتوانيم درك كنيم خدا چگونه ) ١
  .آوردمي گرد يكجا 

 ، چه مي فرا برسد، همه ما را در هر جا كه باشني زمان معي بود كه وقتنيقصد خدا ا ١٠:١افسسيان 
  )ترجمة تفسيري(. مي گرد آورد تا همواره با خدا بسر برحي ، با هم در مسنيدر آسمان و چه بر زم

 چنين ١٧:٢٢ بطوريكه در آخرين آيات كتاب مكاشفة يوحنا .دآخرت شناسي ما را به توبه دعوت مي كن) ٢ 
  .ميخوانيم

 آب د،يياي تشنگان بيا»!ايب«: دي بگودي بايا هر شنونده»!ايب«: نديگو يروح و عروس م ١٧:٢٢مكاشفه 
  )ترجمة مژده (. هركس كه طالب آن استي براگاني است راي بخششني اديري را بپذاتيح



  . طاعت از خدا و زندگي مقدس دعوت مي كندآخرت شناسي ما را به ا) ٣

،   است خود خوانده”  فرزندان“ ما را  داردكه ي م  پدر چقدر ما را دوست ي خدادينيبب ٣- ١:٣اول يوحنا 
   هست  خدا را آنطور كهراي زكنند، ي نم  را درك  مطلب ني ااي دن اما مردم.  مي هستزي ننطوريو هم

  ندهي در آ ميدان ي هنوز نم گرچه.  مي خدا هست  فرزندانقتاي حق  اكنون ما، زاني عز يبل .شناسند ينم
   شد، چون مي بازگردد، مانند او خواه حي مس ي وقت  كه ميدان ي م نيقي   را به ني بود، اما ا مي خواه چگونه

 راي بماند، ز پاك تا كوشد ي دارد، م ماني ا قتي حق ني ا  به هر كه .دي د مي خواه  هست  كه او را همانگونه
  )ترجمة تفسيري (.  است  پاكزي ن حي مس كه

 زي خداوند نحي مسيسي ما آسمان است، كه نجات دهنده ما، عياما سر منزل اصل ٢١-٢٠:٣فيليپيان 
 ي بدنهانياو به هنگام بازگشت خود، ا . تا از آنجا بازگرددميدر آنجاست؛ و ما چشم به راه او هست

 كه ياو با همان قدرت. هد ساخت و به شكل بدن پرجلال خود در خواهد آورد ما را دگرگون خوايفان
  )ترجمة تفسيري (. دگرگون خواهد ساخت زي را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نزهايهمه چ

 . آخرت شناسي بما مي گويد كه خدا در نهايت پيروز است )٤

.  خواهد شد  افكنده  آتش اچهي در ود، به ب  داده بي را فر شاني ا  كه طاني ش سپس ١٠:٢٠مكاشفه 
   او شبانه ني دروغامبري و پ ثي جاندار خب  و آنسوزد ي با گوگرد م  كه  است يي جا  همان  آتش اچهيدر

  )ترجمة تفسيري (.كشند ي م  ابد، در آنجا عذاب روز، تا به

: و به من گفت» .سازم ي را از نو مزيچ اكنون من همه«:  گفتنينش   سپس آن تخت٧-٥:٢١مكاشفه 
تمام «: او به من گفت ». به آنها اعتماد كردتوان ي سخنان، راست است و مني اراي زسي را بنونيا«

 شود؛ من به تشنگان از آب روزي كه پي كسازي است امتنيا.  اول و آخر هستما،يشد، من الف و 
  )ترجمة مژده (.ند من او خواهم بود و او فرزيمن خدا .دي خواهم بخشگاني راات،يچشمة ح

كتاب مكاشفه به رهبران هفت كليسايي كه در آسيا تحت جفاي ناهزاره باوران تاكيد بر اين دارند كه 
شديد بودند نوشته شد تا باعث تشويق، تقويت و ايستادگي آنان در ايمان باشد و اين نويد را بدهد كه 

  .د و آنها را پاداش خواهد داباز مي گرددعيسي مسيح بزودي 


